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 چکیده
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 مقدمه

باور به جهان پس از مرگ يکی از بحث برانگيزترين موضوعات اساطيری هر 

بوده است تا با  موضوعجوی اين  و ملتی است. انسان هميشه در تلاش و جست

ها و رخدادهای جهان طبيعت، مسائل مربوط به روح، جاودانگی و  دقت در پديده

 چگونگی زندگی پس از مرگ را دريابد. 

؛ هنگامی که انسان مرگ اطرافيان ردآرزوی جاودانگی در همة اساطير وجود دا

پس از خشک شدن  بيند که را میو گياهان و زمين مرده  کند میخود را مشاهده 

که خود او نيز  آيد می، اين اميد در دلش به وجود دان دهچگونه زنده و سرسبز ش

ای دست يابد با اين تفاوت و انديشه که به  تواند به زندگی دوباره پس از مرگ می

کند. در باورهای اساطير  جای زندگی بر روی زمين در زير سطح زمين زندگی می

ملل روح پس از رها شدن ازجسم مادی در جهان زيرين به وسيلة راهنما )هادی( 

روح در  ان روحشوند، هادي در دنيا هدايت می نيک و بدشان بر اساس اعمال و

اديان باستان به نام خدايان زيرين، برای برخی ديگر به شکل وابستگی های 

د. روح در دنيای ارواح به تنهايی نشو ور تصور میدنيوی و برای برخی به شکل ن

شود. در  ها و اعمال خوب و بدش داوری می شود و بر اساس شايستگی وارد می

های مرگ تا به فرجام رسيدن به وسيلة هادی  نتيجه روح برای گذراندن گذرگاه

 .شود مکانی در خور لياقتش هدايت میبه 

 

 پژوهشرت ضرواهمیت و 

س از مرگ از جمله مسائل مهمی است که همواره ذهن بشر را سرنوشت انسان پ

دقت در باورها و اعتقادات مردم موجب درک به خود مشغول ساخته است. 

شود که هر کدام با فرهنگ و شرايط زمانی و  عميقی از اساطير هر ملت می
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اساطيری که به طور کلی همة  در اين پژوهشآن دوران بوده است.  نيازهای ويژۀ

 شوند. بررسی میجا  يک هستند،روح سرنوشت دربارۀ هادی و 

 

 پژوهش  سؤال روش و

چهرۀ واقعی و نقش  به روش تحليلی ـ تطبيقی  تلاش کرديم تا در اين مقاله

را سرنوشت پايانی روح را در جهان پس از مرگ ، نحوۀ عملکرد و هاديان

کنيم. هدف کلی از طرح اين موضوع، کشف و استخراج و ارزيابی بررسی 

مختلف است. با چنين  لدر ملبه اين موضوع های اساطيری  ميان نگرش ها تفاوت

 است:اساسی در اين زمينه مطرح  پرسش نگرشی چند

 هها با روح در جهان پس از مرگ در مقايس نقش هاديان ارواح و همراهی آن .1

 اساطير چگونه است؟با 

و کار آنان  مقايسة اساطير، هاديان روح تا چه مدتی همراه روح هستند . در5

 چيست؟ 

 

 پژوهش ةپیشین

باورهای مربوط  ةبسياری در زمين مقالات و ها ابپژوهشگران علوم اساطيری کت

ج. اند. از جمله  و سرنوشت روان نوشتهو جهان پس از مرگ شناسی  به فرجام

شناختی  بررسی باورهای فرجامبه  موازی های اسطورهدر (، 1995) 1ف. بيرلين

بررسی  بهاما ، نگاهی هم به موضوع ارواح و راهنمايی روان کردهپرداخته و ملل 

ای بر اساطير و  مقدمه(، در 1956)معصومی  .نپرداخته است کارکرد هاديان ارواح
                                                           

1. G.f.Birlin 



 رآبيمعصومه مـ  یقاسم نيشهــــــــــــــــــــ  شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/ 536

 شناسی روح در تمام اساطير فرجام بارۀدربا اينکه  های باستانی جهان آيين

پرداخته، اما بيشتر به آداب و رسوم و زندگی پس از مرگ پرداخته است.  آرام 

(، 1993و عليمردی ) «شناسی در دين يهود سير تاريخی فرجام»(، با عنوان 1952)

نيز از نمونه  «روح و سرنوشت آن بعد از مرگ در آيين جينه ) هند(»در مقالة 

اند، اما به موضوع هاديان ارواح  همقالاتی هستند که به جهان پس از مرگ پرداخت

 اند. ای نکرده اشاره

 

 اسطوره و روح

برای درک باورها و اعتقادات هر ملتی لازم است ابتدا با معنای لغوی اسطوره 

های  افسانه»آشنا شويم. معنای لغوی اسطوره در فرهنگ معين عبارت است از: 

 ن ذيل واژهمعي)« .های دروغ قصه و سامان های بی اباطيل و اکاذيب، داستان ـ باطل

 («اسطوره»
شود و افراد جامعه  اسطوره، حقيقت و واقعيتی است که در قالب داستان بيان می

اسطوره نماد زندگی دوران پيش از دانش و »های متفاوتی از آن دارند.  برداشت

صفت و نشان مشخص روزگاران باستان است. تحول اساطير هر قوم، معرفّ 

گی، دگرگونی ساختارهای اجتماعی و تحول انديشه و دانش تحوّل شکل زند

است. در واقع، اسطوره  نشانگر تحولی بنيادی در پويش بالا روندۀ ذهن بشری 

بيان موضوعاتی دربارۀ مرگ و جاودانگی، عالم برزخ و ( 19:1922 )هادی« .است

تعريف روح، مقدماتی است که موجب درک عميق از جهان پس از مرگ می 

عقيدۀ  از جمله: بسياری، دانشمندان آرای و نظريه انسانى روح تعريف در شود.

 قرآندر تعالی  ، حقّدر باب روح  یآيات دارد. ماديون، فلاسفه و اديان وجود

 «فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفخَتُْ فِيهِ مِن رُّوحیِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ »فرمايد:  می
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 سورۀ ديگری و 25آية  ،ادص سوره يکى شده ذکر آيه اين کريم قرآن ۀدر دو سور

 .مبارکه دلالت دارد که خلقت بشر بستگى به دو چيز دارد ةاين آيو  59 آية حجر،

يکى تسويه که ساختمان جسد است که از گوشت و خون و استخوان تشکيل 

لى کنند و چون حق تعا شده و ديگر روح است که از او تعبير به نفس ناطقه می

 .کند دلالت می« وَ نَفَختُْ فيهِ مِنْ رُوحی»به خود اضافه نمود و روح را 

 

  مقايسه باورهای انسان اساطیر در رابطه با روح

يکی از موضوعات در اديان گوناگون جاودانگی بود و به دو علت شکل گرفت: »

مرگی بود و دوم جوامع نتوانستند به آمال خود  نخست اينکه بشر خواهان بی

« هايی را برای خود آفريدند. عقيده خود را به مردم بقبولانند و شخصيتبرسند و 

پس از شکل گرفتن هستی بشری، نخستين چيزی که » (5: 1994 رضايی و آذر مکان)

انسان در  (935: 1952 کاونديش) «.مرگی بود انسان خواستار آن شد، جاودانگی و بی

شود تا بتواند خود را از آن  می هايی متوسل برابر واقعيت مرگ، به رفتارها و راه

اعتقاد به زندگی پس از مرگ که زمانی بعد در »کم  نجات دهد. با اين انديشه کم

ترين روزگار بخش غالب  شمار اصول عقايد آيين يهود قرار گرفت که از کهن

انديشة ايرانی بود. جاودانگی نه تنها به معنی نويد پاداش در زندگی بعد از مرگ 

ت دربردارنده جايگاه حقيقی انسان است و آن چه به ظاهر انسان را که در حقيق

يعنی مرگ است. انسان نه برای مردن که برای هستی داشتن پديد ، کند نابود می

 (194:1959هينلز« ).آمد است

به فکر  دارنداز مرگ ن یراه فرار دريافتند های نخستين هنگامی که انسان

شدند. با رشد و  رو روبهآن با ناکامی راهی برای جاودانگی افتادند و در پی يافتن 

هايی  داستان کم شروع به ساختن کم  ،تکامل انديشة بشری و در پی متمدن شدن
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دربارۀ روح و صحبت از جهان ديگر به ميان آوردند تا بتوانند بر مرگ غلبه پيدا 

با مقايسه اساطير با توجه به اعتقادات مذهبی و  .ندانندکنند و آن را پايان زندگی 

ها از مفهوم زندگی، دو حالت برای روح  دينی گوناگون و برداشت هر يک از آن

اساطير اند، يکی اعتقاد به بازگشت روح در دنيای پسين مانند:  در نظر گرفته

قاد اعت و ديگری های متفاوتی به جاودانگی با ديدگاه زردتشت، مصر، روم، يونان،

به تناسخ و چرخه روح در همين جهان طبيعت. انتقال روح از بدنی به بدن ديگر 

در اساطير نمونه عنوان پس از مرگ فقط در اين اساطير قابل مشاهده است. به 

ای دارند که  با نظرية تناسخ، به زندگی نگاه تازه، بوميان آفريقا، بوميان استراليا هند

ديگر می تواند به چرخة طبيعت برگردد ر روح باجسم انسان از بين می رود ولی 

 شناسايی مسير از يهوديان بابل،در ». اش هم چنان ادامه دهد و به زندگی دوباره

 مکان به ستارگان مشخص زمانی از بعد که يافتند دست نتيجه اين به ستارگان

 شود می مطرح اعتقاد اين با جاودانگی و ابديت مفهوم گردند. می باز خود پيشين

 ( 162: 1951برون ) «بماند. جاودانه تواند نيز می انسان که

نکته قابل توجه و مشترک بين اساطير اين است که همگی به روح اعتقاد دارند. 

در مصر برای  (143: 1994پاريبند )« .آفريقاييان به ارواح اعتقاد دارند»به عنوان مثال 

گاه از بين  يونان، روح هيچ در»جان، روح قائل بودند.  موجود زنده و بی هر

در  (333: 1955مترلينگ )« .رسد تصفيه به خداوند می رود و بالاخره در اثر نمی

چين نگاه آنان به روح اين گونه بود که سراسر آسمان پراز موجودات  اساطير

کنفسيوس به بحث در مورد ارواح و يا حتی زندگی پس از »ولی  روحانی است

برای زندگان ارائه  یواهد جامعة بهترخ میکه  او، دهد ای نشان نمی مرگ علاقه

کشور در  (542: 1959رضايیر.ک. ) شود. میدهد، وارد مباحث روحانی و اخروی ن

بسياری از عللی که » .مطالبی دربارۀ عالم ارواح وجود ندارد« شينتو»دين و ژاپن 
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مختلف در باب ظهور مرگ مطرح شده است انسان در آن  های دينی در فرهنگ

 (  199: 1995صابری ) «گردد. عامل فعال و محوری تلقی می

 

 از مرگ در اساطیر س پجهان  بررسی 

دنيای زيرين يا جهان مردگان اصطلاحی است عمومی که ارواح مردگان پس از 

يکی از دهند.  شوند و به زندگی پس از مرگ ادامه می مرگ به آنجا وارد می

س از مرگ است پاعتقادات مشترک ميان اديان بزرگ جهان بحث دربارۀ زندگی 

های  ی از دغدغه.اين مسئله مهم در قسمت مباحث دينی اساطير وجود دارد. يک

ها آگاهی از سرنوشت بعد از مرگ است. به عنوان مثال در اساطير افريقا  انسان

در بين همه اقوام و قبايل آفريقايی اعتقاد به روح و زندگی پس از مرگ وجود »

دارد اما به شکلی کاملاً ابتدايی. اعتقاد رايج بر اين است که ارواح در زير زمين 

ی مردگان در زير خاک است که اين برداشتی کاملاً ساده و کنند و دنيا زندگی می

 رضايی) «.شدند پيرايه از وضعيت عادی مردگان است که در خاک دفن می بی

مرکب از دو عنصر  انسانزرتشت بر آن است که » زرتشت، در دين (515: 1959

پس از مرگ در جهانی  که و دوم، روان علوی ماند می خاکداندر است. يکی 

 (165:1991 آزادگان) «.ديگر باقی و جاودانی است

س از مرگ اعتقاد داشتند و همراه مردگان خود، پمصريان باستان به زندگی    

دادند تا روح بتواند از  ای که مرده از آن استفاده می کرد، قرار می وسايل روزمره

ادات را در بين همه اساطير داشتند. ترين اعتق مصريان باستان سادهآن استفاده کند. 

جهان پس از مرگ در آسمان يا در جايی نزديک به جهان زندگان »ها  در باور آن

به  ها کردند که ارواح انسان تصور میقرار دارد و در متعالی ترين شکل خود، 

 (52: 1995)داتی  «شوند. ستاره بدل می
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به وسيلة مصريان باستان به روح داده شده است. اين روح ملکوتی و ابدی،  1با»

 پس «با» اصل نيروی انسان در طول زندگی است، و روح خاص يک انسان است.

  (1953:154لیيفضا« ).پيوندد می 5«کا»رود و به  از مرگ به دنيای ديگر می

ترين  های اوليه ساده انسانتوان به اين مطلب دست يافت که  با تأمل در اساطير می

باور به جهان ديگر و آغاز زندگی دوباره در  دارند،اعتقادی که در باب مرگ 

ای ترسيم  سندتر از اين جهان است. جهان ديگر به گونهپ دنيايی متفاوت و دل

مند به  ديگر علاقه بگذارد،شده است که هرگاه شخصی قدم در آن سرزمين 

 نيست.به اين دنيای مادی  بازگشت

 

 پسین جهان در برزخ عالم ددر مور ساطیرا بررسی

 در چندين بار برزخ در اساطير بعضی از کشورها آمده است. کلمه برزخ ۀواژ

 را عالمی (144/مومنون) «يُبعَْثُونَ يوَْمِ إِلى بَرْزَخٌ وَرائِهِمْ مِنْوَ » است. شده بيان قرآن

 مکانی از مجيد قرآن در»گويند.  می برزخ است گرفته قرار آخرت و دنيا بين که

 اثبات برای برزخ کلمه .است شده برده نام است برزخ همان که اعراف نام به

دينی بعضی از اساطير مانند هند  اعتقادات و انديشهدر  است. مرگ از پس عالم

ها عالم برزخ وجود دارد؛ زيرا معتقد  باستان، زردتشت، مصر، اسکانديناوی، سلت

هيچ روحی بدون عالم برزخ نمی تواند وارد عالم بهشت يا جهنم شود. بودند که 

در ابتدا بايد روح يا مرده وارد مکانی به نام برزخ شود تا بتواند به جايگاه اصلی 

 اعراف()برزخ،  همستگان در ميترا» مغان، آيين . درخود با توجه به اعمالش برسد

 (242: 5، ج1951)رضی« دوزخ. و بهشت ميان است جايگاهی که است
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 است که جهان نهم منطقة در دوزخ از بخشی اسکانديناوی اساطير در1هلهام »

:  1، ج1953فضايلی« )داشتند. سکنا آن در سالمندان و بيماران و بود اموات عالم

 در .ندارد وجود جهنم و عذاب و دارد وجود بهشت فقط استراليا اساطير در( 945

 آيين در دارد. وجود بهشت يک و جهنم چند و ندارد وجود برزخ يونان اساطير

د. دار وجود بهشت و برزخ دوزخ، انديشة ويراف، داستان به توجه با زردتشت

زيرا نگهبان آن در  است؛ خطرناک زمان نوامبر آغاز در ساون سلتی، اسطورۀ در»

 دنيای ميان موانع آن طی که است برزخ نوعی. تر است اين ماه از هميشه عصبانی

 می ارواح و ها انسان شوند، می برداشته ميان از موقتاً طبيعی ماوراء و واقعی

 گرينجين) «ريزد. می درهم معمول توازن لذا و کنند نفوذ يکديگر قلمرو در توانند

1952 :99)  

 

 ها دراسطورههاديان ارواح تحلیل و بررسی نقش 

متفاوتی مانند حيوان، فرشته، های  ها و چهره در اساطير جهان، هاديان در نقش

حاضر  مردگان تازه درگذشته انسان، خورشيد، مراسم و تلفيقی از هر دو بر روح

 شوند: بندی می نج دسته طبقهپدر  ها بر مبنای اسطوره هاديان ۀشوند. چهر می

در اساطير ثابت هستند و هر  هادياناين  ۀچهرانسان:  شکلالف( هاديانی به 

تا به د فردی نمادی از يک فرشته و هم يکی از خدايان است که خود وظيفه دار

اين افراد در اصل انسان هستند ولی بر سرزمين  کارهای ارواح رسيدگی کند.

اشاره از افراد برخی  5«مِسی تِس» دين زردتشتدر  کنند. روايی می مردگان فرمان

                                                           

1.
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هادی روان مردگان و يا روان پارسايان را  و او داده اندفت مهر صدارند  که به او 

 (255: 1959 ندولينا)گ« .دهد گذر می (پل صراط)به هنگام عبور از چينودل 
ها  بعضی» است؛در آيين مغان دربارۀ ميترا و جايگاه آن در جهان ديگر ابهاماتی 

چهره و نقش اين  (553: 1951 رضی) «.براين باورند که به عنوان هادی روان است

 هادی ثابت است و هميشه بر سرزمين مردگان و روان ارواح نظارت دارد.

در اساطير يونان باستان از اصل مصری کارون، زورقی که روح ميتّ بر  1خارون»

ران  گذرد. پسر ظلمات و شب، قايق های دوزخ می آن سوار است و از رودخانه

 ای برايشان در نظر گرفته شده بود از که مقبرهجهنم که ارواح مردگانی را 

دار با  داد. خارون را به صورت پيرمردی ريش عبور می 5اِستيکس رودخانه

 یيلفضا) «.اند ای غمگين، پارويی در دست و کلاه ملوانی بر سر تصوير کرده چهره

اين  يونان و زردتشتهای  های مشترک ميان اسطوره کی از ويژگیي (992: 1953

بر روی شود و هر دو سوار بر قايق  هادی به شکل انسان ظاهر می که است

 کنند. را هدايت می رودخانه، ارواح

داستان دربارۀ مرگ و هادی روان در اساطير هند، سه  در ادامه به بررسی و تحليل

 پردازيم: ايرلند و روم می

در اساطير ايرلند، عالم آخرت گاهی به صورت خانه يا  9«دا درگا»در 

 . سرنوشت در خانة درگا منتظر شخصیاستای در بيرون يک روستا  خانه مهمان

در سفر خود به خانة مرگ بايد 3شاه کُونايره .که مرگش فرا رسيده است است

پوش که از عالم ديگر  برود. در اين مسير قاصدان مرگ به صورت سه سوار سرخ

کند و وارد  خورد. با اين همه شاه به اين قاصدان توجهی نمی ، بر میاند مدهآ

  (99: 1953 لیيفضار.ک. ) .شود که مقدر است در آن بميرد می ای کلبه
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؛ هنگامی که از راه آب ای ديگر است نمونهبه جهان زيرين در کنيا « مروه»سفر 

پيرزنی به ملاقات او  ،گذارد شود و پا به قلمرو مردگان می وارد دنيای زيرين می

گذارد  . مروه پا به جهان ديگر میکند آيد و خودش را راهنمای او معرفی می می

 (521: 1995 بيرلين) «اما بعد از مدت زمانی قصد بازگشت به جهان زندگان را دارد.

قصة شاهزاده خانمی است که يک سال بعد »از اساطير هند  1«سويتری»داستان    

در آن هنگام دردی تمام وجودش را فرا  سد.ر مرگ همسرش فرا می از ازدواج،

 ،رسد ای به گوش می ناگهان صدای پای غريبه ،شود گيرد و مانند گچ سفيد می می

او خدای يمه در  .شود ای با پوست آبی رنگ و چشمان سرخ وارد می چهرۀ غريبه

را از جسمش اندازد و روحش  سرزمين مردگان است و طنابی بر گردن مرد می

اما زن به همراه همسرش پا به قلمرو  کند تا او را به قلمرو مردگان ببرد جدا می

 در( 529: همان) «بخشد. گذارد و همسرش را از چنگال مرگ رهايی می يمه می

باور  يک از سويتری داستان و زيرين جهان به مروه داستان کنيا در و هند اساطير

  آيد. می ميان به سخن مرگ از بر ترس غلبه و عشق به قدرت

خدای جهان زيرين و در بعضی مواقع « يمَهِ»در هند : ب( هادی به شکل خدايان

ها به جهان ديگر  افراد زير دست خود را برای گرفتن جان آدميان و کشاندن آن

ساويتری راهبر ارواح »يکی از خدايان ودائی در هند است. « ساويتری» فرستد. می

( 34: 1956معصومی« ).کند ان را به جايگاه داد ورزان رهنمون میاست و آنه و روان

فقط در اساطير هندی هادی به شکل خدا وجود دارد که گاه بر مرده ظاهر 

 کند.  شود و او را هدايت می می
زندگی پس از مرگ ی: گوناگون و ويژه اساطیر  هادی به صورت مراسمج( 

در  (5)«پسوخاگوگيا»ترين موضوعات مهم در اساطير يونان است.  يکی از مهم
کردند  های مردگان را احضار می يونان باستان مراسم مذهبی بود که طی آن سايه
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های مردگان بود و به  ها را سبک کنند. پسوخاگوگيا احضار کنندۀ سايه تا آن
 (522: 1953 فضايلی) «.معنای هادی ارواح است

در استراليا به معنای اين بود که روح در همه چيز وجود دارد.  «پسوخه»واژه 
ها و  اعتقاد بر اين موضوع است که فرد بعد از مرگ روحش در اطراف خانه

اين خود مردمان  بر بنا، تواند به دنيای ديگر برود ماند و نمی درختان باقی می
کنند و  ها، روح را به جهان ديگر هدايت می استراليا با انجام مراسم و پيشکش

  .هادی روح خودشان هستند
مذاهب  در برخی ويژه سگ در اساطير و حيوانات به: د( هادی به شکل حیوان

سين پ. نقش سگ در جهان واهستندای برخوردار  جهان از جايگاه و اهميت ويژه
قدرت تشخيص . علت انتخاب اين حيوان توانايی بود پاک مراقبت از ارواح

 او همراه مرد، به فردی می که زمانی گذشته های زمان مردگان از زندگان است. در
 ديگر او جهان در بتواند تا کردند می دفن او همراه به را وابستگان از ديگر فردی

 از بشری  انديشة تکامل و پيشرفت با اما برسد مقصد به بتواند تا کند همراهی را
 که دمی اژدها 1در يونان، سگی سه سر به نام سربروس» کردند. استفاده حيوانات

گونه دارد بر در دروازۀ الماس اين سرزمين، به نگهبانی ايستاده است و به تمامی 
 نام «اآر»در آمريکای جنوبی  (156: 1959 رضايی« ).دهد وارد شوند ارواح اجازه می

 پوستان سرخ است و سرخ دم و آبی پرهای با جنوبی آمريکای بلند دم طوطی
در مکزيک دانند. می ارواح عالم در مردگان راهنمای را سرخ آرای کلمبيا، بريبی

کردند تا در جهان زيرين به  هايشان را دفن می سگکنار مردگان، قوم ميشتک در 
 (92: 1953 لیيفضار.ک. ) ها کمک کنند. عنوان يک هادی به آن

انجام مراسم مذهبی م مذهبی و دينی: تلفیقی از حیوان به همراه انجام مراسه( 
ای  ها برای مراسم خود زمان ويژه فقط در اساطير آمريکا و استراليا بوده است. آن

خدا،  -ميان برخی اقوام استراليايی، يگانه شدن بنده با خورشيد اند.  در نظر گرفته
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در  1«چوکوميکتلان» شود. سلوک حاصل میو  از راه مراسم ويژه، آموختن رازها
جايگاه ابدی مردگان است. برای رسيدن به »اساطير آزتک )آمريکا( 

کنند. سگ  چوکوميکتلان سگی را در زير پای متوفی قربانی و با او دفن می
کنند  ها از نه رودخانه عبور می راهنمای او در طول سفرش در زير زمين است، آن

و کاميلا  5قبايل ويراجوری در (154: 1953 لیيضاف) «برسند.تا به چوکوميکتلان 
پهلوان خورشيد که راهنمای ارواح است. روان  ـقهرمان و نديم خداوند  9ارو

کند. چون خورشيد غروب کرده و ناپيدا  مردگان را به حضور خداوند معرفی می
شب با  مرگ است و هر رود. پس خورشيد بی به قلمرو مردگان می ،شود می

ود همراه برده و هر غروب آنان را بميراند و با تواند آدميان را با خ غروب می
 ( البته 321: 1951 رضی« ).ارواح در قلمرو مردگان سير کند و هر بامدادان برگردد

که خورشيد نقش مهمی در زندگی  بر اين باور هستندبعضی از قبايل استراليا »
بر شوند و  میهای خورشيد سوار  پس از مرگ بر عهده دارد. مردگان در زورق

 يکسان روند تا به قلمرو مردگان در غرب برسند. سرنوشت مردگان آب می
شوند و بعضی ديگر به وسيلة خدايان اهريمنی مجازات  نيست. بعضی رستگار می

  (96: 1956 )معصومی« .شوند می

هادی تا زمانی که روح به آرامش ابدی )فرجام  های ذکر شده، با توجه به نمونه
  ماند. میدر کنار او  ،ن دست نيافته استدنيوی( در جهان زيري

 

 زمانی همراهی هاديان روح در جهان پس از مرگ در اساطیر برهة 

زمان  جهان بر اين باور هستند که هدايت روح انسان در گوناگون اطيراديان و اس

بعد از مرگ انجام می شود و زمان خاصی ندارد. در واقع هدايت و نيز زندگی 

راه را  نيز تواند در دنيا و میيست ن محدود جهان پس از مرگاصلی انسان به 

در دين زرتشت برهة زمانی از روز . »کندبرای رسيدن به آخرت خوب، هموار 
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شود و ايزد بانو برای همراهی روح به حضور  صبح چهارم بعد از مرگ آغاز می

 (133: 1955هينلز ) «.اش ببرد آيد تا او را برای داوری و محل زندگی ابدی او می

به مدت صد روز دهد اگر روح به صاحب قايق )شارون( پول ب»در اساطير يونان 

در اطراف رودخانه در نقاط دور دست پرسه بزند و بعد از اين مدت  دتوان می

 (141: 1995 داتی« ).زمان می بايست برای داوری به مکان ديگری برود

مروه برای اين که از خشم والدينش ، مروه به جهان زيرين در کنيا داستان سفر   

در برابر تخريب مزارع لوبيا رهايی يابد، خود را در عمق آبگيری غرق کرد و 

ای شد که يک پيرزن با فرزندانش  وارد قلمرو مردگان شد او نخست وارد خانه

 کردند. پيرزن خود را راهنمای مروه معرفی کرد و مروه او را در در آن زندگی می

ی خانه ياری داد. در اين داستان مدت زمان هدايت مروه به وسيلة انجام کارها

هادی )پيرزن( تا يادگيری و تعليم او به رازهای جهان زيرين و بازگشت به دنيا 

ها  زمان در اساطير با توجه به اسطوره ةبره (521:1995 بيرلينر.ک. به پايان رسيد. )

ست به اين صورت که روح شود. نخ ذير میپ ها به دو صورت امکان و داستان

تواند فرصت و زمان بيشتری  مرده با پرداخت هزينه يا کمک به کارهای هادی می

بخرد تا از جهان مردگان خارج شود و به جای ديگری برود و حتی به دنيا باز 

اک شدن و تصفيه در آن دنيا و پس پگردد. صورت ديگر آن ماندن روح تا زمان 

 از آن بازگشت به دنياست.

 

 ايانی روح و هادی در اساطیر پسرنوشت 

خداوند صاحب و مالک تمام مخلوقات و کائنات است و هيچ تمايلی ندارد که 
يا از آنان انتقام بگيرد. اگر رنج و ناراحتی و  های خود را مجازات کند آفريده

اعتقادات رسد آن نتيجة عملکرد و رفتار خودمان در اين دنياست.  عذابی به ما می
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و باورهای متفاوتی در مورد رسيدن روح به جهان زيرين وجود دارد. فرجام و 
 شود: بندی می ايانی روح به چند دسته تقسيمپسرنوشت 

شوند. مانند اساطیر  . ارواحی که به وسیله داوران و هاديان روح مجازات می1
ه جهان ديگر در ابتدا ورود ارواح را ب «يمه» ،در اساطير هندهند، زردتشت: 

کم وظيفة او عوض می شود و دربارۀ ارواح به داوری  اما کم گويد، خوش آمد می
بايد به کاخ او در دوزخ بروند  ها آن پردازد. ارواح برای قضاوت و حکم نهايی می

طول عمر هر  يمهدر کتاب »تا يمه دربارۀ آنان و سرنوشتشان حکم صادر کند. 
فرا رسد يمه فرستادگان خود  هر انسانانسان ثبت شده است و هنگامی که مرگ 

کند. گاهی نيز خود شخصاً برای گرفتن جان زندگان به  را به سوی او اعزام می
رود با چشمان مسی رنگ، سيمای سبزفام و ردای خونی رنگ و  ها می ديدار آن

شود و در  ن مردگان سوار گاو میقرمز که نشان مردن است. برای گرفتن جا
گردن  ها قرار دارد که با آن ای سه شاخه و کمندی دستان او گرز و زين و نيزه

 (199: 1929 پيگوت« ).کشاند به قلمرو مرگ می و آورد به بند میرا  قربانيان
سه شب اول مرگ را بر  اوپس از مرگ،  5يا استويداد 1وِزرشَ»زرتشت  در دين

نشيند و روان مردگان را با  رد و پس از آن بر دروازۀ دوزخ میب می روان يورش

روح آدمی ، ديناين در  (169: 1959هينلز ) «.کشاند یم زنجير به جانب پل چينوت

کارنامة اعمال او و در دنيا بيند  در جهان ديگر نتيجة اعمال و کردار خود را می

ش نرفته است و بر ا یجايگاه ابدشود. از ديدگاه آنان انسان تا رستاخيز به  ثبت می

کند. روح برای  اساس کارهايش در دنيا برای مدتی مجازات يا پاداش دريافت می

داوری بايد از دو مرحله عبور کند، يکی به وسيلة عبور از پل صراط و ديگری 

به داوری و حکم اهورامزدا يا جانشين او ميترا. در دين زرتشت هيچ ترحّم و 

ست و هر آن چه که فرد با خود در جهان ديگر از اعمال و بخششی در کار ني

گيرد. اگر روح به راحتی از پل  کارهای شايسته آورده است مورد قضاوت قرار می
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شود و اگر پل برای او تاريک و مانند تيغ تيز شود با  عبور کند وارد بهشت می

پايين که  نهادن سه قدم که همان پندار نيک؛ کردار نيک و گفتار نيک است به

کند. اگر روح گناهان و اعمال ثوابش با هم برابری  همان جهنم است سقوط می

برند تا روزی که قيامت برپا شود و همة ارواح  می 1داشته باشند او را به همستکان

هايی هستند که نيکوکاران را در  در مدخل اين پل سگ» در يک جا جمع شوند.

 رضايی« ).ند و به بدکاران کاری ندارندکن گذر از روی پل ياری و همراهی می

هم چون يک داور  5«وارونا» دربارۀ سرنوشت روح در جهان ديگر (559: 1959

و به وسيلة قانون ريتا بندگان خود را داوری ادرست و قاضی دادگر است. 

کند. وارونا به وسيلة بند يا کمندی، آنان را که مستحق کيفر هستند به بند  می

کند و کسی را از اين بند رهايی نيست. وارونا جای گزين  ت میکشيده و مجازا

روح بعد از  (152: 1951رضی ) «.اهورای زرتشت است و در کنار ميترا قرار دارد

مرحله قضاوت و دادرسی در مورد اعمال خوب و بدی که در دنيا کرده است، 

ی عقيده به زردتشيان از نظر اخلاق»شود.  مجازات و به جايگاه ابديش هدايت می

زيرا که به نظر آنان هدف  ،دانند انگيز می مجازات ابدی در جهنم را بسيار نفرت

سرانجام روح بايد به  (69: 1955هينلز ) «.هر مجازاتی اصلاح و بازسازی است

 برسد. منزلگاه ابدی خودمسير خود ادامه بدهد و از هفت آسمان بگذرد تا به 

بر فراز آن طبقة هشتم قرار دارد که جايگاه  شد. آسمان به هفت مقام تقسيم می»

گانه  گذشت. درهای هفت نور محض و روشنايی است. طبقة هفتم از هفت در می

آموخت که چگونه از اين  هر يک نگهبان داشتند. هر سالک مؤمنی در زندگی می

گذشت پاک و  ها می هفت دروازه عبور کند. هر روحی به تدريج که از اين دروازه

يافت تا به فلک هشتم وارد شود. در اين راه  شد و شايستگی می می پاکيزه

های انديشگانيش ستيزه و غران پيکار جويی،  هايش، کارآمدی آرزوهايش، هوس
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 :1951 )رضی« .های نفسانی را واگذار می کرد ها و غرور و انگيزه بلند پروازی

919) 

به آسانی اين مراحل را طی  کند تا ارواح ميترا در اين راه افراد را راهنمايی می

های سومری  نانا که خدای سومری و از الهه» کنند و به جايگاه ابديشان برسند.

: 1959 گوندولين« ).در مورد سرنوشت های مردگان تصميم می گيرد کهن است

ردازند. يکی از پ خدايانی نيز در جهان مردگان به داوری و هدايت ارواح می (124

خود وارد  ۀارند اين است که اگر کسی به خواست و ارادوظايفی که برعهده د

جهان مردگان شود و در طلب همسر يا فرزند خود بود هادی به او گوشزد کند 

که هنوز زمان آن فرا نرسيده است و راه بازگشت را به او نشان دهد و او را از 

ی در اساطير مصر، روح پس از مرگ و ورود به دنياجهان مردگان خارج کند. 

های  آنوبيس و مئات و اوزيريس و دستيارانش  مردگان به وسيلة سه داور به نام

 (946 :1995)بيرلينقرار گيرد.  داوریبايد مورد 

در  1وکوميکتلانرسند:  . ارواحی که به وسیله  مراسم به جايگاه خود می2

جايگاه ابدی مردگان است. برای رسيدن به »اساطير آزتک )آمريکا( 

چوکوميکتلان سگی را در زير پای متوفی قربانی می کنند و با او دفن می کنند. 

سگ راهنمای او در طول سفرش در زير زمين است، آن ها از نه رود خانه عبور 

ها دو قلمرو برای  آن (929: 1953 لیيفضا« )می کنند تا به چوکوميکتلان می رسند.

جهنم يا چوکوميکتلان. فرد در صورتی  5جهان زيرين داشتند بهشت يا تاموآنچان،

بيند و اگر خوب باشد به  رود و عذاب می که گناه کار شناخته شود به آن جا می

 (929: 1995فضايلی) رود. بهشت می

ه دنیا باز شوند و دوباره ب . ارواحی که در طول زمان و تناسخ تصفیه می3

های  های تاريک و راه در اساطير يونان هِرمِس ارواح را از گذرگاهگردند:  می
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در مصر قديم بعد از مرگ »رساند.  دهد و به پنچ رودخانه می زيرزمينی عبور می

انسان، خود او به وی پاداش می دهد و يا مجازات می کند و قاضی انسان، جز 

ديد که برای بازگشت به  ح بود و وقتی میروح او نيست. راهنمای روح، خود رو

 (392:1955 مترلينگ« ).نمود باره خويش را خدا می سوی خداوند شايسته است، يک
در اسطوره های مصری در مورد قضاوت و سرنوشت روح مطالب با اندکی    

و آن  اند ها سخن از يک چيز به ميان آورده اند اما در همة آن اختلاف بيان شده

شود و در ميانة تالار چهل  وارد تالار بزرگ اوزيريس می ی است کهسرگردانروح 

و دو قاضی که نمايندۀ چهل و دو گناه هستند آمادۀ شنيدن حقيقت از زبان روح 

بر تخت فرمان روايی تکيه داده و آمادۀ دادن حکم  1اند. اوزيريس به انتظار نشسته

با ديدن  ردهته است. روح ماست و همسرش در کنار او به عنوان معاون نشس

گيرد. در اين  چنين صحنة باشکوهی ترس و وحشت سراسر وجودش را فرا می

گناهی خود اعتراف کند و منتظر بخشش از  لحظه او بايد به گناهان خود و يا بی

های  طرف چهل دو نماينده و در آخر عفو اوزيريس باشد. سه قاضی ديگر به نام

هستند. توث  ردهدر آن جا مسئول وزن کردن قلب م 3و توث 9، آنوبيس 5هوروس

دهد و در سمت ديگر يک پر سفيد که نماد  قلب مرده را در ترازو قرار می

اش بيش از چهل و دو گناه انجام  گذارد. روح اگر در زندگی حقيقت است می

رود تا از گناهانش پاک  داده است بايد به چرخة طبيعت بازگردد و يا به جهنم می

و اگر کمتر از چهل و دو گناه انجام داده باشد با توث از اوزيريس شود 

: 1995بيرلين )را ببخشد و از بخشش او برخوردار شود. ردهخواهد که م می

  :تبتاساطير در  (946ـ945
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رنگ تهی بودن را تجربه می کند که او را در  در لحظة مرگ، روح نخست نور بی»

پس از لحظة مرگ، بوداها و بوديستاواها خود شست شو می دهد. سه روز و نيم 

يابند. نور آن ها چنان  )قِديسين( با شکوه و نيکی پرتو افشانی خود حضور می

تواند مستقيم به آن ها بنگرد؛ اما کسانی که بدون  درخشان است که روح نمی

آميزد و به رستگاری  شان با قلب خدايان می ترس اين لحظه را دريابند روح

توانند اين لحظه را دريابند روحشان به سفر ادامه  اما کسانی که نمیرسند.  می

 هها هفت روز بعدی هولناک خواهد بود. خدايان خشمگين ب دهد. برای آن می

ها هجوم می آورند و از آن ها سوال می کنند که چرا کارهای خوب انجام  آن

چرخة  درهند و د اند. اکثر آدم های شکنجه ديده به حرکت خود ادامه می نداده

د که از دور می نتناسخ قرار می گيرند. در اين مرحله انوار گوناگونی را می بين

. ممکن است نور قرمز را دنبال کند که به ستد که اين مسير سرنوشت اندرخش

شود. اگر نور آبی را دنبال کند در  طلب می رسد که ارواح جنگ ولادت دوباره می

رسد. نور سبز به معنای آن است که در ميان  میمقام انسان به ولادت دوباره 

 «.شود. نور سفيد يعنی در بهشت متولد خواهد شد گياهان يا حيوانات متولد می

 (946: 1995 )بيرلين

در اساطير  . محاکمة روح با توجه به موقعیت شخصی مرده در دنیا:4

نديناوی در نکتة قابل تأمل در اساطير اسکااسکانديناوی اين موضوع وجود دارد. 

باشد که عنصری مشترک با  یم 1يکی همين رودخانه گيول»مورد جهان پسين 

های طولانی اين  اساطير بسياری از ملل است. دوم اين هوای سرد و يخبندان

باشد که آرمان خود را در داشتن محيطی گرم و آفتابی در پردازش اين  منطقه می

  ديگربنا به روايات اساطيری  (555 :همان« ).اند تالار به تصوير کشيده
مشکلات و موانع بيشتری در راه رسيدن روح مرده به جهان آخرت نهاده شد تا »

اساطير دريای مشرق  ،النجات الهی برسد. به موجب آن نتواند به راحتی به سفينه

تواند بگذرد، بلم يا قايقی  ای که از آن می پوشيده از گل نيلوفر آبی است. وسيله
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پيری پارو زن و صاحب آن است. اگر ميتّ با چاپلوسی و تملق فراوان که ملّاح 

ميتّ  روح نتواند آن ملّاح را با خود بر سر مهِر آورد تا او را از دريا گذر دهد،

، بايد تواند انجام دهد نمیوسيله  بايد خود از آن دريا بگذرد و چون اين کار را بی

دويه و چيزهای سوختنی خوشبو سوار بر انبوهی از بخارات ناشی از دود عود و ا

های روح خود از آن پرواز  شده از آسمان بالای آن دريا يا درياچه بگذرد يا با بال

به ساحل ديگر  و کند. باز بنا بر همان اساطير و... چون روح از درياچه گذشته

. شود های ديگر ظاهر می رسيد، در آن جا در برابر او مشکلات تازه و سختی

های قفل شده، حيوانات درنده و مارهای سمی، صحراهای بيکران، و  دروازه

بيند تا آن که پس از رنج بسيار، عاقبت روح به  دشت های پهناور جلو خود می

 (555: 1991)آزادگان « .شود به آفتاب مغربی متصل میو مقصد رسيده 

 نتیجه

ر رمز و راز و پبا آغاز مرگ و ورود به جهان مردگان، روح آدمی قدم در دنيايی 

اديان به جاودانگی روح، روز حساب و اعمال نيک و بد  ةهمگذارد.  ناشناخته می

انسان اساطيری در انديشة دستيابی به سرنوشت پايانی روح و آرامش باور دارند. 

و همين تفکر باعث پيدايش باورهای  بودهابدی و نوع هدايت در جهان زيرين 

ملت در مورد تجربة رفتن  های هر اسطورهبرخی . ه استجهان شد اساطيری در

. سرنوشت روح انسان در جهان استبه جهان زيرين و برگشتن به دنيای مادی 

که  هستندزيرين به وسيلة باورهای اساطيری و دينی، همه بر اين اعتقاد استوار 

در اين اساطير بيشتر در  روح در جهان پسين به وسيلة هادی راهنمايی می شود.

س از مرگ با پهايی از هاديان روان وجود دارد که آدمی  ها و چهره نه، نقشزمي

تواند وارد دنيای  ای، روح به تنهايی نمی اسطورهء شود. در انديشه رو می ها روبه آن

های گوناگونی  تازه و ناشناخته شود و نيازمند هادی است. هدايت ارواح از راه

يقی از حيوان و مراسم ويژه صورت مانند انسان، خدا، حيوان، مراسم و تلف

 ذيرد.پ می
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One of the most important topics in the mythologies of nations is how spirits 

are guided to the afterlife and enter the world of afterlife. In various myths 

and based on the beliefs of each ethnic group about immortality, the "leader" 

is a person who guides the spirits of the dead - according to their deeds and 

actions - to their eternal place. In the present research, by using an 

analytical-comparative method, the types of leaders are introduced in Iranian 

and other nations mythology, and the relationship between the leader and the 

gender of the dead person is explained. By recognizing the role of the 

leaders, people used to gain a deeper understanding of the afterlife, their 

fears and anxieties decreased, and they calmed down. The research findings 

show that the performance of the leaders of the spirits is evaluated based on 

the good or bad deeds of the dead, and the role of the leader in the 

mythology of one nation is different from its role in the mythology of other 

nations. 
Keywords: Mythology, Death, The Leader of the Spirits, The Dead. 
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